
اي چند در گلستان و بوستان نکته
*

  

  هاشم جاوید

  :چکیده

اي درسـت برخـی از کلمـات و یـا     در این مقاله کوشیده شده است تـا معن ـ 

عبارات به کار رفته در برخی ابیات بوستان مـورد بحـث و بررسـی قـرار     

گیرد و بدین منظور حکایت مـأمون و کنیـزك از بـاب اول بوسـتان و نیـز      

داستان معروف عبدالعزیز از همین باب مورد بررسی قرار گرفته و معنـاي  

  .یه شده استجدیدي از برخی واژگان و عبارات در بیت ارا

  .مشتري، فایق، یلداسعدي،  ،بوستان: کلید واژه

  :924در بیت ) 46و  45باب اول، ص (حکایت مأمون و کنیزك  .1

ــت   ــایق اس ــیرین شــکر ف ــهد ش   *مگــو ش

  

  *کســـی را کـــه ســـقمونیا لایـــق اســـت

  
عـین ایـن معنـی    . آمده است» برگزیده، اعلی، بهترین چیز«در توضیحات » فایق«معنی 

رود  شـود، امـا گمـان مـی     هاي دیگر بوستان هـم دیـده مـی    ي فارسی و شرحها در فرهنگ

  .در این بیت منظور دیگري داشته است» فایق«سعدي از کلمۀ 

  
.42ـ39، ص 1368، سال دهم، شمارة اول، آذر و دي نشر دانش: برگرفته از. *
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و » ز بوي دهانت به رنـج انـدرم  «: سخن از کنیزي است که شبِ خلوت به مأمون گفت

ک شب تأمـل  مأمون که اول بسیار برآشفته و رنجیده بود، پس از ی. تن در آغوش او نداد

دوا کرد و خوش بوي «چاره خواست و به تدبیر آنان » شناسان هر مرز و بوم طبیعت«از 

  .»چون غنچه شد

شوم که شکر هم در سپاهان بـه خسـرو پرویـز همـین را گفـت و خسـرو        یادآور می

.پرویز یک سال درمان کرد و خوب شد
1

بخشـی اسـت کـه      مقصودم از این اشاره، درمان

فردوسی نیز در داستان زال و و رودابه این مضمون را . د بار تکیه کردهسعدي بر آن چن

و هـم بـه    شـاهنامه گمـان سـعدي کـه در بوسـتان هـم بـه        اي دیگـر آورده و بـی   به گونه

  :گوید فردوسی می. توجه داشته است، از تأثیر آنان برکنار نیست اسکندرنامه

ــر  ــر جگـ ــود بـ ــرکه دارو بـ ــه را سـ   *کـ

  

ــین درد او ــتر شـــــود ز انگبـــ   *بیشـــ

  
بخشـی آن و   پس منظور سعدي تشویق و تلقین پذیرفتن پند تلخ است به سبب درمـان 

  :هاي بعدي است شاهد این مدعا بیت. تشبیه پند تلخ شفابخش به سقمونیا

  *چه خوش گفـت یـک روز دارو فـروش   

  

ــوش   ــخ نـ ــدت داروي تلـ ــفا بایـ   *شـ

  
  *اگــــر شــــربتی بایــــدت ســــودمند

  

  *ز ســـعدي ســـتان داروي تلـــخ پنـــد

  
ذکر درمان و افاقۀ درد است و کلمۀ افاقه هنـوز  » فایق«پس، مقصود سعدي از آوردن 

پیشـنهادم در برابـر فـایق، ترکیـب     . رود وگوي بیماران و پزشکان به کـار مـی   هم در گفت

بخشـی شـهد اشـارة     ن سـعدي در جـاي دیگـر بـه درمـا     . است» ساز به«یا » بخش درمان«

  :تري دارد روشن

ــت ــت سرش ــفا  س ــاري ش ــل ب   *در عس

  

  *نــه چنــدان کــه زور آورد بــا اجــل    

  
ــزاج    ــدگان را م ــد زن ــوش کن ــل خ   *عس

  

  *ولــــی درد مــــردان نــــدارد عــــلاج

  
ــده  ــق مان ــان از بــدن   رم ــه ج   *اي را ک

  

ــد،  ــن برآم ــین در ده ــود انگب ــه س   *؟چ

  
  )372: 1376سعدي، (
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سورة مبارکـۀ   69و  68هاي  در تمام این ابیات نظر سعدي پیش از هر چیز متوجه آیه

بـه  . گـواه اسـت  » فیـه شـفاء للنّـاس   «حل و مفهوم حاصل از این دو آیه بـوده و صـریح   ن

و جمهـور  ... العسل للشـفاء  هو السبب فی«: میبدي الاسرار کشفشهادت تفسیرها، از جمله 

.»مفسران برآنند که فیه، کنایت از عسل است؛ یعنی که در عسل شفاست
2

  

در همین باب اول بوستان. 2
3

  :512در بیت . عمر عبدالعزیز آمده است داستان معروف

  *کـــه بـــودش نگینـــی در انگشـــتري   

  

  *فـــرو مانـــده در قیمـــتش جـــوهري   

  
را » جـوهري «اسـت، اسـتاد   » مشـتري «که در چند نسخه بدل، قافیۀ مصراع دوم  با آن

گویـد   زنان به ما می اي بسیار ظریف چشمک اند، اما در مصراع اول بیت بعد، نکته پسندیده

کـه  » فـروز  گیتـی «و » جـرم «و » بـه شـب  «هاي روشـنِ   است به نشانه» مشتري«که قافیه 

آهنگـی و   ش هـم از حیـث خـو   » مشـتري «کـه   در ایـن . کنـد  اي مـی  ره حکایت از طلـوع سـتا  

تـر   نوازي و موسیقی شعر و هم از نظر قاعدة فنی و صنعت شعري زیباتر و درست گوش

نـه از نظـر ذوقـی کـه از نظـر       کـنم جـاي شـکی باشـد، امـا      است، گمان نمی» جوهري«از 

کنم که مشتريِ ثروتمندتر از جوهري بسیار اسـت و مشـتري هـم از     استدلالی عرض می

بسیاري از ظرایف شـعري کـه در   » جوهري«با انتخاب . اعم جوهري و غیرجوهري است

هاي دلپذیر دیگـري داشـته    کاري سرا نازك استاد سخن. رود هست، از دست می» مشتري«

حمـت خلـقِ ایـن مضـمون، لـذّت کشـف را نصـیب خواننـده کنـد و نشـاندن           تا به پـاس ز 

. کنـد  اجر این همشهري سخن آفرین ما را یکسره ضایع مـی » مشتري«به جاي » جوهري«

  :نگریم اینک به این هنرنمایی سعدي می

ــرّات     ــه ک ــن ب ــه م ــرد ک ــه خ ــه را ک   *م

  

ــدم   ــتري ندیــ ــدم و مشــ ــه دیــ   *مــ

  
  )552: 1376سعدي، (

وجـو در آفـاق شـعر، فـروغ سـتارة مشـتري        است، اما بـا جسـت   که سخن از خریدار

اي که سعدي از فـرط خیـره مانـدن در مـاه روي یـار آن را       نوازد، ستاره چشممان را می

  :بیند و این بیت نمی

ــت   ــو نیس ــاي روي ت ــتري را به   *مش

  

  *مــــن بــــدین مفلســــی خریــــدارت
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  )424: 1376سعدي، (

مشـتري را بهـاي روي   «که  طرفه این. است اندیشی سعدي که نمونۀ هنر نمایی و نازك

اسـت، تنهـا بـا تفـاوت     » فرو مانده در قیمـتش مشـتري  «درست و راست همان » تو نیست

انگیــز کــه  ایــن غــافلگیري شــیرین و حیــرت. »ت«و ضــمیر مخاطــب » ش«ضــمیر غایــب 

در » پرتـو «اسـت هـم   » قیمـت «هم » بها«هم خریدار است هم آن اختر تابناك و » مشتري«

  :نیست و باز» يجوهر«

  *برفـــت رونـــق بـــازار آفتـــاب و قمـــر

  

  *که ره به دکان تو مشـتري آموخـت   ز آن

  )423: همان(  

  :جا که گمان دارم حتی در بیت بعد تا آن

  *قضــــا را درآمــــد یکــــی خشکســــال

  

ــلال     ــردم ه ــیماي م ــدرِ س ــد ب ــه ش   *ک

  
ز از آفـاق  گرد سعدي، هنـو  در مصراع دوم با رؤیت بدر و هلال، اندیشۀ بلند و آسمان

  .زیباي خیال و قلمرو رؤیایی اجرام فلکی به زمین بازنگشته باشد

  :در بیت بعدي این حکایت انتخاب استاد چنین است

ــروز   ــی ف ــرم گیت ــی از ج ــب گفت ــه ش   *ب

  

ــو روز  ــنایی چــ ــود از روشــ   *دري بــ

  
به ضـم  » دري«ایم بعضی از استادان و دبیران در کلاس و خارج،  ایم و شنیده که دیده

ضبط درست بیت باید چنین . وگو درست نیست هیچ گفت خوانند که این قرائت بی می» دال«

  :باشد

  *بــه شــب گفتــی آن جــرم گیتــی فــروز

  

ــود از روشـــــــنایی روز    *دري بـــــ

  
به همان معنی سـتاره اسـت، نـه چیـز دیگـر و اشـارة       » جرم«که البته در مصراع اول 

در یک بیـت آن هـم   » از«آوردن دو  که علاوه بر آن. مستقیم به مشتري در بیت پیش دارد

سـعدي سـخنی نـو و مضـمونی     . گونه، از شیوة فصاحت سعدي سخت به دور است بدین

تافت که به  آن نگین رخشان چون مشتري، در تیرگی شب چنان می«: گوید تازه دارد و می

  .»ماند دري گشوده از روشنایی روز در سیاهی شب می
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ت، حاصل توجه به این بیت سعدي در غزلـی از  این دریافت صرفاً ذوقی و نظري نیس

  :طیبات است با مطلع

  *یا رب شب دوشین چه مبارك سـحري بـود  

  

  *کاو را به سر کُشتۀ هجران گـذري بـود  

  
  :و آن بیت این است

  *رویی نتوان گفت که حسنش به چه مانـد 

  

  *گویی که در آن نیم شب از روز دري بود

  
گویند کلمـه در اسـت، نـه در و مضـمون      می» ر«از  که تمام ابیات با حرکت فتحه پیش

دري بـود از  «یـا  » دري بود از روشنایی چـو روز «است نه » دري بود از روشنایی روز«

  .»روشنایی چو روز

ســخن از ) 151و  150ص (حکایــت در فضــیلت خاموشــی و آفــت بســیار ســخنی   .3

  :2967اي است در بیت  کلمه

ــراز     ــی ف ــه کنج ــتم ب ــد رف ــه در هن   *ک

  

ــیاهی دراز    ــدي سـ ــدم؟ پلیـ ــه دیـ   *چـ

  
  :تا

ــر  ــون قمـ ــري چـ ــوش او دختـ   *در آغـ

  

ــب   ــه ل ــدان ب ــرده دن ــرو ب ــاش در ف   *ه

  
ــار    ــدر کنـ ــنگش آورده انـ ــان تـ   *چنـ

  

  *کـــه پنـــداري اللیـــل یغشـــی النهـــار

  
  :و سرانجام

ــر    ــوب و زج ــنام و آش ــنیع و دش ــه تش   *ب

  

  *ســپید از ســیه فـــرق کــردم چــو فجـــر    

  
پیوندد و آن  ها را نهانی به هم می ن بسیار نازکی بیتدر این حکایت باز رشتۀ ابریشمی

  :بوده که در تصحیح استاد نیامده 2967در نسخۀ دیگر مصراع بیت 

  *کــه در هنــد رفــتم بــه کنجــی فــراز     

  

ــیاهی دراز  ــدا سـ ــو یلـ ــدم چـ ــه دیـ   *چـ

  
» چو یلـدا «را به جاي » پلیدي«گمان باز بدخوانی و بدنویسی یا دست کاري کاتبان،  بی

آن » قمـر «اگر کمترین سایۀ تردیدي هم باشد، مصراع اول بیت بعد با کلمـۀ  . ستنشانده ا

در اندیشۀ سعدي، شاعر معنی . دارد اندیشی را نگاه می کند و پیوند این نازك را روشن می

سعدي بـه ایـن   . آفرین، آن زنگی دراز، شب یلدایی و آن دختر طناز ماه زیبایی بوده است
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در آن شب یلدا، چراغـی  » اللیل یغشی النهار«از کلام آسمانی  هم خرسند نیست و با الهام

ور افسـونگر شـیراز چنـان از ایـن      سـخن . دارد فرا راه چشم جوینده و پايِ پویندة ما مـی 

نوشـاند   نوشد و مـی  خود سرمست است که پیمانۀ این مضمون را تا درد می» شب بازي«

سپید از سیه فرق کـردم  «: گوید ر میو در کار جدا کردن سیاه چون یلدا از دختر چون قم

  .کار فجر جدا کردن شب از روز است نه پلید از پاك. »چو فجر

چنان که در حکایت نگین انگشتري سرِ رشته از آغـاز تـا انجـام بـه مشـتري       آري، هم

گسـلد، در ایـن    هـاي بعـد مـی    پیوندد و نادیده گرفتن آن این پیوندهاي نازك را از بیـت  می

تـر از   هـاي باریـک   آن رشتۀ ابریشمین را که پیوند نهفتۀ نکتـه » یلدا«دیدن حکایت نیز نپسن

  .برد موست می

  :نوشت پی

  .282، وحید، ص خسرو و شیرین. 1

  .412و  411، ص 5جلد . 2

  .26، ص ...حکایت در معنی شفقت. 3


